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وطیتیاهای آذرب که در استانکودکان  اغلب    ،باقرخان ،ستارخان ،جان چشم به جهان می گشایند از همان دوارن کودکی با انقلاب مشر
اصلی  ،کوراوغلو   ،عاشیقلار  چونهانی همچنی   حماسههم و  ها و دهقان   ها صمد ،حکومت محلی آذربایجان وری و پیشه ،حیدر عواوغلو 

ه، و کرم ی و غت 
 زگو ابطور مکرر ها بهترهای خانوادهها، همواره توسط بزرگبحث اسامی و  . چون که اینشوند شنا میآ حسی   کرد شبستر

مسایل  ایران، مرکزی هایبر خلاف خواست حاکمیت به همی   دلیل گردند. منتقل می های بعدینسله به سینه به نشوند و سیمی
 فرهن
 

 در هر دوره از تاری    خ ایران زنده و مطرح است.  ان، اجتماعی، تاریخ  و سیاسی آذربایجگ
« 

 
دارای دو برادر و سه وی اش را گذراند و پدرش برای کار به قفقاز رفت ولی دیگر بازنگشت. ای ضعیف کودکیدر خانواده« صمد بهرنگ

 واهر بود. پدرش کارگری فصلی بود. خ
، در دل فقر متولد شد خانواده

 
بازگشت به قفقاز کرد. فقری که ردپایش در آثار صمد و تلاشش سفری ن   ؛ فقری که پدر را عازمند بهرنگ

با آن از سلاح داستان  خورد. فقری که صمد را واداشت برای مبارزه، به چشم میشدگاندیدگان و استثمار ستمتصویر کشیدن رنج برای به
 «جاودانه»ه شتابه یادگار گذکه از خود   افکار و آثاری با صمد  بجنگد.  و استثمارگران ها رنجدردها و ها، با استفاده کند و در دنیای قصه

 ده است. ش
 

 
 

،
 

 همیشه به شاگردهایش میمعلم ن   صمد بهرنگ
 

ی بود؛ معلمی که شاگردهایش منتظر خوردن زنگ آخر مدرسه نبودند. بهرنگ گفت نظت 
کرد تا ببینند و بخوانند ها میها و کتابدنیای داستان ها روانهکرد و آندانست به شاگردهایش منتقل میصدا نزنند؛ هرچه می« آقا»او را 

ماندند. شاگردها، های آقای معلم باقر می، بعد از تمام شدن مدرسه هم دوستویشود. بسیاری از شاگردهای تر شان بزرگو جهان
، بلکه روی چند نسل از کودکان تنها روی شاگردهایشهای صمد، قبل از انتشار بودند. آقای معلم، نههای قصه کودکانهشنونده اولی   

 تاثت  گذاشت. 
 کردن، بالاخره کار دستش داد. امان دانشلم و تشویق ن  پروای آقای معهای ن  حرف

 
 یس ادارهیر  آموزان برای خوب دیدن و خوب زندکی

 در کلاسفرهنگ، با انتقاد از صحبت
 

ی جلودار آقای معلم های بهرنگ ستان اخراج کرد و به دبستان فرستاد. چت   های درس، او را از دبت 
توانست حال، سدی نمیکرد. با ایناو بارها بازرسی شد و سایه حکومت بر سرش سنگین  می . خانهنبود و سال بعد پایش به دادگاه باز شد 

 بایستد. عشق شورانگت   صمد، بر  شور و شوق و  جلوی
 

 ای دعوت دیگران به زندکی
ستان در مهر   پس از تحصیلات ابتدانی و دبت 

 
یز رفت و خردا 1334صمد بهرنگ جا آن از  1336د به دانششای مقدمانر پشان تت 

سال داشت آموزگار شد و تا پایان عمر کوتاهش، در آذرشهر، ماماغان،  18که تنها حالی التحصیل شد. از مهر همان سال و در فارغ
قر که آن زمان روستا بودند تدریس کرد. در مهر  جان در استان آذربایجان سرر برای ادامه تحصیل در رشته  1337قندجهان، گوگان، و آخت 

یز رفت و همزب و دریافت  1341زمان با آموزگاری، تحصیلش را تا خرداد ان و ادبیات انگلیسی به دوره شبانه دانشکده ادبیات دانشگاه تت 
 . نامه پایان تحصیلات ادامه داد گواهی
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یز  زمانهمصمد   دغدغه وی چرا که اد.  ادامه دمعلمی شغل در روستاهای آذربایجان به ،با تحصیل در دانشکده ادبیات دانشگاه تت 
 غت  از زبان فارسی صحبت می

 به شعر و ادبیات علاقه ویکردند را به رسمیت شناخت. آموزش داشت و حق آموزش کودکان به زبان 
 ترکی آذربایجان  تسلط داشت. یا داشت و بر زبان آذری و  وافری
مدنر را هم به  . ویرا ترجمه کرد « نیما یوشیج»و « شاملو احمد »، «فروغ فرخزاد»، «مهدی اخوان ثالث»چون هم شعرای نامی صمد 

نویسی   . پرداختطت  
 برای خود پیدا کند  در جامعه شهری برتری مهم و  توانست جایگاهو می بود  هم معروف التحصیل شده و غاز دانشگاه فار  با این که صمد 
 که  تا پایان عمر  انچناما هم

ر
ق جان در استان آذربایجان سرر آن زمان روستا  کوتاهش، در آذرشهر، ماماغان، قندجهان، گوگان، و آخت 

 . ادامه داد تدریس  به بودند 
 

 ای خودساخته بود که هر چه مینویسنده صمد 
 

های بود. از نوشته دستان جامعهو تهی خود وی در میان توده مردم نوشت حاصل زندکی
های آذربایجان، اولدوز و عروسک ساعت در خواب و بیداری، افسانه محبت، افسانه 24توان از اند میوی که در قالب کتاب چاپ شده

زن و جوجه طلانی سخنگو، اولدوز و کلاغ باز، ماهی سیاه کو ها، پشک لبوفروش، پت  چولو و یک هلو هزار هلو نام اش، تلخون، کچل کفتر
 برد. 

اند و با ای به نام لطیف است که به همراه پدرش برای کار به تهران آمدهدرباره پشبچه« ساعت در خواب و بیداری 24»داستان 
ین یک مغازه اسبابخوان  روزگار میفروسیر و خیاباندست ی را از پشت ویتر  تماشا بازی فروسیر گذرانند. لطیف هر روز عروسک شتر

ش میشود و به او دل میکم در خیالش با شتر دوست میکند. کممی خرد. لطیف برای بندد. در پایان داستان مرد پولداری شتر را برای دختر
ند با مرد درگت  می ش را بت 

 کند مسلسل پشت شیشه مال او بود. خورد. آرزو میشود و از او کتک میاین که نگذارد شتر
« 

 
با  1346است که چند نسل از ایران با آن خاطره دارند. این داستان در سال « ماهی سیاه کوچولو»داستان   القخ« صمد بهرنگ
عنوان یک داستان اجتماعی و سیاسی شناخته شد. مفاهیم عمیق و ژرف این کتاب با به چاپ رسید و به« فرشید مثقالی»تصویرگری 

در این داستان  سرشناس و مبارز و مقاوم است. این نویسنده قابل فهم که حنر برای کودکان نت   ای  گونهاند بهزبان  ساده و روان بیان شده
خواهی و تلاش را به تصویر کشیده آفرین  ماهی کوچگ مفهوم آزادیمسائل و موضوعات اجتماعی دوران خودش را بیان کرده و با نقش

 است. 
« 

 
، «های ماندگارها و اندیشهریشه»، «یک هلو و هزار هلو» . جا گذاشته استد بهآثار برجسته و ماندگار زیادی از خو « صمد بهرنگ

 قصه»
 

های از کتاب« افسانه محبت»و « هاالدوز و کلاغ»، «پوست نارنج»، «های دیگرباد قانون و داستانزنده»، «های صمد بهرنگ
 دیگر این آموزگار بزرگ هستند. 

 
، شامل افسانهای آذربایجان کتان  به ر افسانه  و بهروز دهقان 

 
به فارسی ترجمه شده  های خطه آذربایجان است کههوایت صمد بهرنگ

هانی است که در گذشته و حال در هنگام خواب ها و افسانههای نوجوانان است. این کتاب شامل مجموعه داستانو از مجموعه کتاب
اند از کچل: سمبل قشر محروم و زجر دیده، ها عبارتو قهرمانان داستانها ترین شخصیتشود. چند تن از مهمبرای کودکان نقل می

 ف  و خودپسند، دیو، روباه و گرگ. ای منوزیر: چهره
وصف  در او عشفر  گفته است: نويسنده بزرگ معاصر كه از دوستان نزديك صمد بوده است درباره صمد چنی    ی غلامحسی   ساعد

با . داستانش از ديار خودش است یهاقهرمان نوشیر  و حفظ آن زحمت زياد كشيد. اسم تمامی خواندن، یبه زبانش بود و برا ناشدن  
ش ادبيات آ یآور ربايجان به جمعذآ فولكوريك یهاكوراوغلو، دده قورقود و ساير داستان  یهاالهام گرفیر  از داستان ربايجان ذو گستر

ب هايشداستان یجا یاو در جا پرداخت. می آن را در میر   استفاده كرده و پس از آن هم ترجمه فارسی ترکی یهالمثلااز اشعار و صر 
خوانيم: قاليباف می یهابا را به هر دو زبان از زبان بچهگو اين شعر زيعنوان مثال در اولدوز و عروسك سخنبه . خويش گنجانده است
 ،منيم باشيمی یيارد ،ك داشين  چره یقاپد يم قت  جانماغا،ايستكانا سالماغا، جيبيمده اون شاهيم يوخ، باشلاد  گئتديم نبات آلماغا،

 .سسله ديم قارداشيمی ،دورمور  باشيمی   قان  
 یهاحاصر  نبود قصه یهيچ ناسرر  : نويسد چنی   می های صمد انتشار قصه در خصوص« ريشه در خويش»در مقاله  یغلامحسی   ساعد

ها را متقاعد روز با اين دو صحبت كردم تا توانستم آناپ برساند. من شبانهبه چ شده توسط صمد و بهروز را به زبان ترکی یآور جمع
كرد كه ل میئوانبوده و همواره از من س به چاپ برسد. با اين حال بعد از چاپ نت   صمد راض   از آن به زبان فارسی بخسیر  كنم كه فعلا 
 )البته بع. ه تا به امروز جامه عمل نپوشيده استرسند. يك آرزو كبه چاپ می ها به زبان اصلیاين افسانه بالاخره کی

 
برادر  دها اسد بهرنگ

يز به چاپ رسانداز اين داستان یاصمد مجموعه  (ها را در تت 
انر اثربايجان، به تذصمد به ادبيات خلق آ یفرزانه در مورد علل علاقمند محمدعلی  یهااز جوان یكند كه او نت   مثل بسيار اشاره می ت 

برخوردار  كوتاهی  اين حركات با اين كه از عمر  . پذيرفته بود  1325تا  1324 یهاسال ربايجان طیذدموكراتيك آ حركت ملی زمان از آن
اها واقع شدند، با اين حالبودند وآماج تهمت كه از آتش جان به در برده و   یاپراكنده یهاها و نوشتهخاطرات، صداها، ترانه  ها و ناسر 

ها كه صمد اين فرزند قهرمان ملت چه در آن سال . به افكار مردم راه پيدا كرده بودند، هنوز موجود بود  دست به دست گرديده و 
  . اعتنا باشد با دل و جان محافظت شده از آتش ن   یهاتوانست به اين خاطرات و نوشتهآموز بود و چه بعدها كه معلم شد نمیدانش



 فرزانه هم اشاره كرده  طور كه محمدعلیهمان
 

تنها نبود بلكه دوست همكار و همرزمش  فولكوريك یهاداستان یآور در جمع صمد بهرنگ
  نت   دسنر هاز علاق همواره با او بود و علاوه بر اين گروهی بهروز دهقان  

  . كردند می یها حمايت و يار داشتند از آن مندان كه در نوشیر
 صورت گروهیصمد و بهروز به همراه سايرين، به اما انجام شده بود  یآور عدر خصوص اين جم یاپراكنده یهاالبته قبل از صمد تلاش

ربايجان اختصاص ذاز روزنامه كيهان كه به آ ها را ابتدا در قسمنر ها اين نوشتهآن . ثمر برحذر بودند ن   یانفراد یهاكردند و از تلاشكار می
يه مهد آزادداده شده بود چاپ می  . يز تت   یكردند و بعدها در نشر
 ی، روش كار اجتماعیو  سیاسی هایهديدگا و انجام تحقيقات با هم بودند بلكه به دليل نزديگ یآور نه تنها در جمع صمد و بهروز دهقان  

يز درس خواندند  ها ی آنهر دو  . را نت   برگزيده بودند  سان  يك  زبان  ترك ربايجان و كودكانذآ یخودشان روستاها انتخاب اما در دانشگاه تت 
مختلف يك داستان را در  یهابود كه روايت یاها به گونهشيوه كار آن . كردند خطاب می «عمو بهروز»و  «صمدعمو »ها را بود كه آن

لهجه خاص گويندگان هر محل را  زنجان و آذرشهر نقل كرده و حنر چون همربايجان با فواصل بسيار دور ذشهرها و قصبات مختلف آ
شان ممنوع بود رشد كرده و با یكه خواندن و نوشیر  به زبان مادر   دوران  ها هر دو در آن كردند. رعايت می ها در ثبت و ضبط داستان

  . نوشته شده به اين زبان را شنيده و لمس كرده بودند  یهاتحصيل نكرده بودند اما داستان سوزاندن كتاب یكه به زبان مادر اين
 یربايجان از سو ذآ یهاكه تحت عنوان افسانه  فولكوريك یهاهمی   داستان یآور مان جمعاز ز  صمد و بهروز فرزانه با  محمدعلی دوسنر 

وع شد یها به و منظور حفظ آنصمد و از بيم ساواك و به ده شده بو، سرر  .ستر
 »ای است که در ابتدای آن های محلی و افسانهمنبعی ارزشمند از داستان« های آذربایجانافسانه»کتاب 

 
افسانه،  بارهدر « صمد بهرنگ

فولکور را بازتان  از احوال و افکار و آرزوهای  ویهای فولکلور آذربایجان توضیحات کامل آورده است. بندی داستانفولکور و دسته
ین و اصیلاست که در افسانه می عقیدهو بر این  دانستهطبقات محروم و پایی   اجتماع   صمد نظر  ترین زبان نتر را پیدا کرد. از توان بهتر

هاافسانه هر سرزمی   و منطقه متمایز از نواحی دیگر است. هر یک از  ها هستند و افسانهی لطیف زبانها سرشار از ترکیبات و تعبت 
ها کچل، وزیر، دیو و روباه هر یک معن  ای نمادی از قشر یا موضوعی اجتماعی هستند، در این داستانهای افسانههای داستانشخصیت

 تر مفاهیم موردنظر نویسنده رسید. های عمیقها به لایهتوان با کنکاش آندارند و می و مفهوم خاض
دختر و پدر پدر هفت»، «دختر حاحی  صیاد» : اند از که عبارت  است( آذربایجان فولكور)های محلی و عامیانهاین کتاب شامل داستان 

هفت جفت کفش »، «موش گرسنه»، «گرگ و گوسفند» ،«ملک محمد»، «گل خندان»، «دختر درزی و شاهزاده»، «هفت پش
، هفت ان انار»، «پرنده آن  »، «محمد گل بادام»، «سفیدبز ریش»، «فاطمه خانم»، «تا عصای آهن  آهن  شاهزاده حلوا »، «دختر

تن»، «فروش  و...  «گنج»و « تت  
 مورد توجهاز فلکلور  دیگر که عموما  وعاتموضها علاوه بر دهد. در افسانهرا تشکیل می فولكوريكافسانه قسمت مهمی از 

ه  شناسان و مردم شناسان و جامعه د قرار میغت  ین و اصیل، میگت  ها سرشار از ترکیبات افسانه چنی   همترین نتر زبان را پیدا کرد. توان بهتر
های لطیف آن زبانند  .زیبا و تعبت 

ها های هر ملت و کشوری خصوصیانر دارد که آنافسانه مسلما  را سراغ گرفت. کوراوغلو می توان نتر زبان ترکی  هایدر داستان برای مثال
ایط تاریخ  گوناگون افسانههای ملل دیگر متمایز می کند. در محیطرا از افسانه هانی با های جغرافیانی مختلف و از حوادث و سرر

 د. گردمی تولید خصوصیات متفاوت 
طبقات محروم و  طور کلیشدگان و بهدیدگان و استثمار ستم احوال و افکار و آرزوهای دهنده و منعکس کنندهنشان فولكور  اصولا 
  . است جوامع دستتهی

های داستان جمله. از ستهاو مبارزه با پادشاهان و خوانی   و فئودال انو دلاور  انهای پهلوانعشق وصف آذربایجان های حماسیداستان
 «.دده قورقود»های کتاب است. و بعد هم داستان را که هفده داستان «کوراوغلو»  حماسی
زا طاهر »، «عاشق غریب» نامیهای داستان چونهمهای عاشقانه افسانه  ...  و  «اصلی و کرم»، «مت 
 کنند. ها را سینه به سینه تعریف میشوند و آنها بزرگ میبا این داستان ی آذربایجانهاهانی که بچهافسانه

 ی آذربایجان: هاهای مشخص افسانهانان و چهرهدرباره چند تن از قهرم
ی است که از طبقه سوم های افسانهترین چهرهترین و زنده ترین و اصیلیگ از جالب: «کچل» های آذربایجان است. کچل جوان فقت 

. اغلب پیش گونه وسیله معاش ندارد نه زمین  و نه سرمایهکه هیچ  میای و نه هیچ شغل و حرفه و منصب معین 
 

ش زندکی کند و ننه پت 
 .کندآورد امرار معاش میدست میهاش از پشم ریسی باز پولی که ننه
کند و چنان مردی و شود چنان کارهانی میپرور است. اما وقنر که مجبور به کارکردن و ست  کردن شکم خود میگ تنبل و تنکمکچل گاهی  

کچل تنبل   توان گفتدر واقع میشوند. وزیران و دیوهای پر زور از دستش عاجز می دهد که پادشاهان و هوش و فراسنر از خود نشان می
 خیلی بلد است. هم های بامزه کند. حرف  کار چهتواند و در عی   حال چالاک و کارکن است و خوب می

های متوالی ها و گول خوردنخفت ها و افتد و همیشه پس از شکستهای آذربایجان کچل اغلب با وزیر و گاهی با پادشاه در میدر افسانه
وز می ش را هم وزیر کردشود و یک هو میپت   .بینیم داماد پادشاه یا خود به جای پادشاه نشست و ننه پت 

است که همیشه در آرزوهای نیک بخنر سوخته و خواسته است که روزی خود  جامعه آذربایجانکچل سمبل فرد محروم و زجردیده 
 .فرامانروای خویش باشد

خون  با طبقات پرست که هیچ میانه های آذربایجان است. او مردی است چاپلوس و موذی و پولهای منف  افسانهوزیر: وزیر از چهره
 .گت  میان وزیران و مردم درگت  استایجان جدال نر های اذربندارد. در افسانه جامعهپایی   



توانند کوهی را روی کوه دیگر بگذارند. اما با یک حرف ها میاند. آندیو: دیوهای آذربایجان خیلی پر زور و در عی   حال سخت پخمه
دیو حرف چیتدان  «چیتدان»در افسانه  البرای مثدهند. کنند یا فرار را بر قرار ترجیح میخورند و بدست خود گورشان را میمفت گول می

 .برد تا زیر پایش بگذارد و از درخت بالا برود و چیتدان را دستگت  کندکند و سر خود را میرا باور می
ها و زن کند. می اش پنهانآورد در خانهشود و او را میزدند. بندرت هم زن  عاشق دیوی میدها را میشوند و آنها میدیوها گاهی عاشق دختر

 در افسانه 
ً
ای پنهان است که اگر آن را بر زمی   بزنند دیو نعره ای یا میان جارونی و آیینهجان دیوها اغلب در شیشه« نارخاتی   »مثلا
دکشد و میمی  .مت 

کاه و هزار فن و حقه   . روباه موجودی است مکار و آب زیر هستند  های آذربایجانناپذیر و ناسازگار افسانهروباه و گرگ: دو قهرمان آشنر 
گول زبان چرب و نرم روباه را   ها را بلد است و گرگ موجودی خشمگی   و درنده و دست و پا چلفنر که همیشهباز که تمام سوراخ سنبه

 .کند میگذر شکمش را ست  گذارد و از این رهها و شتر هم کلاه میخورد. روباه حنر سر شت  و آدمافتد و کتک میخورد. و در دام میمی
 

 میعاطفهانتشار یافت. اولدوز با زن بابای ن   1346این داستان کودکانه در پایت   اولدوز: 
 

تواند با او کند. تنها کسی که اولدوز میاش زندکی
و آید و اولدوز دار است، عروسکش به سخن در میبازی کند، عروسک بزرگش است. روزی که او از کشیر  گاوش بسیار ناراحت و غصه

 …کند و برد. زن بابا به عروسک اولدوز شک میها در جنگل مییاشار، پش همسایه را به دنیای عروسک
 

. این : داستانمجموعه؛ تلخون  است. قصه تلخون برداشنر است از یک افسانه محلی آذربایجان 
 

تلخون نخستی   داستان صمد بهرنگ
 نخست به زبان آذری نوشت و سپس

 
در « ص. قارانقوش»با امضای  1340اردیبهشت  6میر  فارسی آن را در  قصه را صمد بهرنگ

همراه چند قصه دیگر، در مجموعه تلخون و کتاب هفته احمد شاملو به چاپ رساند. این نوشته سپس به(  1342مرداد  27)88شماره 
 چند قصه دیگر تجدید چاپ شد. 

 
باز  انتشار یافت. کچل کفتر باز ماجرای پش جوان کچلی است که به  1346 نوشته و در سال 1345این داستان در سال  : کچل کفتر

 
 

ش، یک بز و تعدادی کفتر زندکی میکند و وضعیت مالی خون  هم ندارند. در این داستان به ماجرا کچل و عشق دختر پادشاه  همراه ننه پت 
ایط اقتصادی جامعه و اختلاشود و میبه او پرداخته می  ف طبقانر دانست. توان قصه را منتقد سرر

 
 
 

ترين و داستان است كه از قديمی 17تا  12مشتمل بر  یامقاله هت  و ادبيات، دده قورقود مجموعه در  بنا به گفته صمد بهرنگ
ترين كلام و نت   سی   مندرج در آن با معروفنی  ربايجان به شمار رفته و از نظر ارزش بديعیی و زيباذترين آثار فولكوريك مردم آمعروف
دده قورقود علیی لسان طايفه »صمد در اين مقاله اين سخنان را با استناد به كتاب  جهان قابل مقايسه است.  حماسی یهاداستان
 .به نظم درآمده، گفته است كه توسط معلم رفعت كليسلی  یقمر  یهجر  1322چاپ استانبول به سال « اوغوزان

ين و اصيلترين بخش فولكولور است كبه عقيده صمد، افسانه مهم دارد كه آن را  ترين نتر هر زبان نگاشته شده و خصوصيانر ه به بهتر
 كند. میملل ديگر متمايز  یهااز افسانه

 :كندمیربايجان را به سه دسته تقسيم ذر آولفولك یها، افسانهصمد 
ح پهلوان  یدلاور  یكوراوغلو و دده قورقود كه حاو   یهاچون داستاندسته اول هم قهرمانان آن در مبارزه با ظالمان و اربابان  یهاها و سرر

زا»، «عاشق غريب» یهاچون داستاناست. دسته دوم كه صرفا عاشقانه بوده هم  «. و كرم اصلی»، «طاهر مت 
 یها اغلب دارادر ميان دسته سوم، قهرمانان افسانه شود. كودكان ساخته و پرداخته می  یاست كه برا هانی افسانه دسته سوم نت   

  یمثال شخصيت ديو يا شخصيت وزير دارا برایهستند .  صوصيات مشابهیخ
 

 هانی طور شخصيتخاص خود است ؛ همی    یهاويژکی
 .نت   كچل نظت  روباه و گرگ و 

 یهاها و افسانهطور خاص، همان داستانهربايجان بذطور عام و ادبيات كودك آهربايجان بذادبيات آ ا توان گفت كه منشدر مجموع می
  یميلاد 17و  16است؛ قرن ولكوريك ف

 
نظت   همتانی ن   یهاربايجان و خلق افسانهذآ فولكوريكادبيات  و شكوفانی  اوج بالندکی

 ... كوراوغلو است و   یهاداستان
ی در 

 
 ترين و داستان است كه از قديمی 17تا  12مشتمل بر  یامقاله هت  و ادبيات، دده قورقود مجموعه بنا به گفته صمد بهرنگ

ترين كلام و نت   سی   مندرج در آن با معروفنی  ربايجان به شمار رفته و از نظر ارزش بديعیی و زيباذترين آثار فولكوريك مردم آمعروف
دده قورقود علیی لسان طايفه »صمد در اين مقاله اين سخنان را با استناد به كتاب  جهان قابل مقايسه است.  حماسی یهاداستان
 .كه توسط معلم رفعت كليسلیی به نظم درآمده، گفته است  یقمر  یهجر  1322بول به سال چاپ استان« اوغوزان

ين و اصيل، افسانه مهمبه عقيده صمد  دارد كه آن را  ترين نتر هر زبان نگاشته شده و خصوصيانر ترين بخش فولكولور است كه به بهتر
 كند. میملل ديگر متمايز  یهااز افسانه

 :كندمیربايجان را به سه دسته تقسيم ذر آو کلفول یها، افسانهصمد 
ح پهلوان  یدلاور  یكوراوغلو و دده قورقود كه حاو   یهاچون داستاندسته اول هم قهرمانان آن در مبارزه با ظالمان و اربابان  یهاها و سرر

زا»، «عاشق غريب» یهاچون داستاناست. دسته دوم كه صرفا عاشقانه بوده هم  «. كرم  و  اصلی»، «طاهر مت 



 یها اغلب دارادر ميان دسته سوم، قهرمانان افسانه شود. كودكان ساخته و پرداخته می  یاست كه برا هانی افسانه دسته سوم نت   
  یمثال شخصيت ديو يا شخصيت وزير دارا برایهستند .  خصوصيات مشابهی

 
 هانی طور شخصيت؛ همی   خاص خود است یهاويژکی

 .لنت   كچ نظت  روباه و گرگ و 
 یهاها و افسانهطور خاص، همان داستانهربايجان بذطور عام و ادبيات كودك آهربايجان بذادبيات آ ا توان گفت كه منشدر مجموع می
  یميلاد 17و  16است؛ قرن فولكوريك 

 
نظت   همتانی ن   یهاربايجان و خلق افسانهذآ فولكوريكادبيات  و شكوفانی  اوج بالندکی

 ... است و  كوراوغلو   یهاداستان
 
 در ب

 
 اولی   داستانش با نام عادت را نوشت. یک سال بعد داستان تلخون را که برگرفته از داستان 19هرنگ

 
های آذربایجان بود با سالگ

 مقالانر در روزنامه « ص. قارانقوش»نام مستعار 
 

، توفیق و ... به چاپ رسید «مهد آزادی»در کتاب هفته منتشر کرد. بعدها از بهرنگ
 
 

، بابک، افشی   پرویزی و باتمیش و ... بهرنگ ، چنگت   مرآنر
 

البته با امضاهای متعدد و اسامی مستعار فراوان از جمله داریوش نواب مرعی
)از جمله ترجمه شعرهانی از مهدی اخوان ثالث، احمد شاملو، هانی نت   از انگلیسی و ترکی استانبولی به فارسی و از فارسی به آذریترجمه
 نت   در جمعفروغ 

 است.  آذربایجان و نت   در مسائل تربینر از او منتشر شده فولکلور آوری فرخزاد، و نیما یوشیج( انجام داد. تحقیقانر
ی در صمد شد، یهاتوان منكر وجود گرايشات و آرماننمی وجهبه هیچواقعيت آن است كه 

صمد تا پايان عمر اما  چپ و سوسياليسنر
وجود به كودكان  ورزيد و با تمامیبود كه به كارش عشق می فقط معلمی صمد  است.  نبوده سياسی سازمان گاه عضو هيچخويش هيچ
 و از این منظر به مبارزه علیه حکومت پهلوی رفته بود.  تعلق داشت

 گونی كه قصهرئاليسم است   یامعتقدند صمد نويسنده وجود دارد: گروهی در مورد نوع نوشیر  و آثار مكتوب صمد، نظريات مختلف  
، و به منظور عصيان عليه ی مردمهاها و تودهنسل یو بيدار  آگاهی یكند بلكه فراتر از آن قالب داستان را برانمی  ،تباهی فساد دولنر

 است. جامعه انتخاب كرده دستان تهیبا كارگران و  یدردارتجاع، ظلم و استثمار و هم
از ميان  كند كه به خاطر كودکینقل می نی وقف كودكان كرده بود و بس. خودش در جاكه صمد تمام زندگيش را دیگر معتقدند   دسته

گونه علاوه بر اين اگرچه صمد خود هيچ . كند ها گريه میرود و ساعتمی یاشاگردانش كه از پدرش كتك خورده بود به گوشه
كه صمد چرا   کرد. تقسيم   صمد به دو دسته متفاوت یهانبايد از ياد برد كه نوشته اما نداشته  نی ادعا بین  و خودخواهی و خودمحوری
 شفاف و به عنوان مخاطب خويش برگزيده بوده و كودكان را به

 
، بنابراين با الفاظ از لوازم داستان كودك است یاز هرگونه باز  وی، سادکی

 و نشيند دل مخاطبانش می جان و  بر  یعنوان يك نويسنده كودك بهتر از هرگونه نتر نتر صمد به
 یهاتوانسته اطلاعات و دانش وسيع خود را در زمينه مجموعه مقالات اوست كه صمد در اين مجموعه مقالات به خون   بخش دیگر 

  یمتفاوت در قالب نتر 
 

نگارش وی بسیار سفاف  گفت شيوه  توانمیبه خواننده منتقل كند. از اين نظر  بسيار زيبا و در عی   رعايت سادکی
 دوران خود را به نقد میو ساده هم مسایل سیا

 
  کشد. سی و هم اجتماعی و فرهنگ

 موجود در جامعه آن روزگار است نر طبقا هایتضاد دهند نشان صمد  مطلبواقعيت آن است كه 
نبوده  وینت   فقط مختص  صادقانهكه عصر صمد، عصر انقلابيون راديكال بوده و اين روحيات شفاف و   فراموش نکنیم حال در عی   
هايش موضع خويش داستان یصمد در همان ابتدا . اند بوده ت قوی انقلان  و پیکارگریچنی   روحيا یآن عصر دارا یهاجوان اغلببلكه 

ها گويد: اين بچهمی (قهرمان داستان)ها به نقل از اولدوز داستان اولدوز و كلاغ یدر ابتدا برای نمونه . كند آشكارا می به روشن  و شفاف را 
قيمت به مدرسه گران  یكه با ماشی   سوار   هانی بچه -آيند. دوكه همراه نوكر به مدرسه می  هانی بچه -ن مرا بخوانند: يك حق ندارند داستا

 برد.  نر  ی صمد دار سرمايه ضد مبارزه  عمیقا بهتوان آيند. از همی   جمله میمی
ادبيات كودكان »كه کند میح ی    به چاپ رسيده تصر  1347مجله نگی   در سال  36با عنوان ادبيات كودكان كه در شماره  یادر مقالهصمد 

 و ن   یباشد بی   دنيا بايد پلی
ين كودکی یهايا و خيالو و در ر  یخت  رنگی   تلخ و دردآور و  یهاتاريك و آگاه غرقه در واقعيت یو دنيا شت 

ترها برسد. تاريك بزرگ یبه دست به دنيا تر ها. كودك بايد از اين پل بگذرد و آگاهانه و مسلح و چراغبزرگ سرسخت محيط اجتماعی
  تواند كمك و يار واقعیدر اين صورت است كه بچه می

 
در اجتماع راكد و هردم فرو  دهنده مثبنر باشد و عامل تغيت   پدرش در زندکی

ايط و  جتماعیو ا به او داد كه بتواند مسائل گوناگون اخلاقر  یبه بچه داد، معيار  و دقيفر  علمی بين  بايد جهان…. رونده را در سرر
 « كند.   و گوناگون اجتماعیی ارزيان   دگرگون شونده دايمی یهاموقعيت

 مقاله در نقد كتان  
، به منظور ديكته كردن مجموعه بايدها صمد  یهادر جهت عكس انديشه نوگلان كه دقيقا  یبا عنوان آوا در همی  
نوگلان از بچه بد و لولو شده است، درست وصف  یكه در كتاب آوا  وصف  »: گويد به كودكان نگاشته شده، می اخلاقر  یو نبايدها
 « ها بچه فقت  و كارگر و قاليباف و ولگرد هموطن ماست. ميليون

 . سازداين انديشه خود را نمايان می هايش به خون  در داستان وی
 و...  كنند می یتر روز را كارگر هستند كه بيش یفقت   یهابچه غالبا  گوید سخن میها ها را دارد و از آنكه صمد دغدغه آن  هانی بچه

زير فشار و دستور  و فلسف   علمی یهاها و انجمنكه دانشگاه  یادرست در دوره… »گويد: صمد در مقاله چند حرف شناخت چنی   می
مختلف  یهاانش نو در رشتهسوزان دارسطو مشغول بود، آتش یهاها و گفتهو تفست  كتاب مقدس و نوشته نويسیكليسا تنها به حاشيه
وز شد كشيد و ن  از زير خاكستر سربرمی  ...« وقفه پيكار كرد تا پت 

ربايجان در جنبش ذمقاله آ برای نمونه. و حساس برد  از نكات نيمه آشكار يا پنهان تاريخ   یبه بسيار  توان نر میصمد از خلال مقالات 
وطه می يز مرور كرده و پس از مطالعه آن كه بسيار  باشد كه یترين اسناداز مهم تواند يگمشر وطيت را در تت  وقايع مربوط به دوره مشر



يز آن روزگار و فعاليت به تصوير روشن   توانموجز و مختصر و در عی   حال پربار است می چون هم کمونیسنر   یهاشخصيت یهااز تت 
يم «حيدرعمو اوغلو»  .بت 

بود از  چه خوانديد صحنه ناقصیكند: آنمختلف دانش چنی   اشاره می یهارودش به حوزهاز اين مقالات، خود به علت و  در يگ صمد 
  ی، پيكار براجانبه، پيكار طرز فكرها، پيكار حقايق علمیهمه یپيكار  . كه دانش نو با علوم قديمه آغاز كرده بود   پيكار عظيمی

 
،  زندکی بهتر

  یپيكار برا
 

 .و تغيت  آن شناخیر  زندکی
 

ستان به جرم بیان سخن ،1341در سال صمد  ان اخراج و به دبستان انتقال یافت. از دبت  ستان و بی   دبت   دبت 
های ناخوشایند، در دفتر

، با پاپوش ر ش فعالیتیک سال بعد و در نر افزای
 

یس وقت فرهنگ آذربایجان به کار صمد به دادگاه کشیده شد که متعاقبا یهای فرهنگ
ئه شد. در سال   احمد برای چاپ به کمیتهالفبای آذری برای مدارس آذربایجان را نوشت که این کتاب پیشنهاد جلال آلکتاب   1342تت 

انر که قرار بود آن کمیته در کتاب ایجاد کند با قاطعیت مخالفت کرد و   با تغیت 
 

پیکار جهان  با بیسوادی فرستاده شد. اما صمد بهرنگ
 1343نفع در چاپ کتاب شد. سال پس گرفت و باعث برانگیخیر  خشم و کینه عوامل ذیپیشنهاد پول کلان  را نپذیرفت و کتاب را 

 به خاطر چاپ کتاب 
 

 105و صدور کیفرخواست از سوی دادستان  عادی « پاره پاره»همراه بود با تحت تعقیب قرار گرفیر  صمد بهرنگ
یز و سپس صدور حکم تعلیق از خدمت به ال وی با نام مستعار افشی   پرویزی کتاب انشاء ساده را ماه. در این س 6مدت ارتش یکم تت 

 برای کودکان دبستان  نوشت. 
ی و اعدام  40های میان  دهه در آبان همی   سال حکم تعلیق وی لغو شد و به سر کلاس بازگشت. سالصمد  مصادف بود با دستگت 

کت او در اعتصابات دانشجشاه  حکومتتعدادی از نزدیکان صمد به دست  . و سرر  ونی
 

 به 
 

 اند از جمله: یاد کرده نیگبسیاری از نویسندگان سرشناس ایران از صمد بهرنگ
 با عشق به مردم و آتسیر که از این عشق در سینهدرباره صمد چنی   اظهارنظر کرده است:  گلشحی    خشو 

 
گرفت، اش گر میصمد بهرنگ

، این معلم های جامعه را با درنگ در تضادهانی که خاستگاه این حرمانانداز محرومیتچشم
 

هاست، در آثارش تصویر کرد. بهرنگ
ها آموخت که باید راهی آنان بخشید. این بخشش او به بچه های محروم گرفت و بهاش را از بچهمایهها آغاز کرد، جانمحرومان، از بچه

ای پولدار ها فهماند که هیچ بچهوار آن سوی صورت را نت   آماده خوردن سیلی کرد. او به بچهتوان مسیحجست تا ایستاد و گریاند. نمی
خرد علنر ، تحقت  برایش میاو در مدرسه پوش ژندهو اگر تن گردد، گناهی ندارد. این علنر دارد نان به خانه بازمیآید. پدر اگر ن  دنیا نمیبه

 دیگر. 
 

شود، نه پرپر شدن گلی. چلچراعی  است که در شود، نه فرونشسیر  بامی. باعی  است که تاراج میشهری است که ویران می: احمد شاملو 
 !نه از پا در آمدن مبارزی ،شود سنگری است که تسلیم می شکند، نه فرومردن شمعی و هم می

ت غول تعهد!، هیولای تعهد! چرا که  : باید با مضاف غول و هیولا توصیف شود د بود. تعهدی که به حق میانگت   تعهصمد چهره حت 
مندان جامعه خوف چون تعهد روشنفکران و ای همهیچ چت   در هیچ دور و زمانه ها کن کژیانگت   و آسایش بر هم زن و خانه خرابهت 

 .ها نیستو کاسنر 
این اژدهای  و  ها است. حق حیات ملت دارد: گنخ  که نامش آزادی و نبهاترین گنج عالم را پاس میچرا که تعهد اژدهانی است که گرا

س تاراجیان دور بدارد. میپاسدار، می س مرگ دور بماند تا آن گنج عظیم را از دستر . و ن   مرگ و باید اژدهانی باشد ن  باید از دستر  آشنر
 .ماندپاسدار میچون مرگ بر او بتازد، گنج ن   ر یک سرش باشد و هزار سودا،یک سودا. اما اگ باید هزار سرداشته باشد و بدین سبب می

 .صمد سری از این هیولا بود
 !داشتداشت؛ هزاران میگونه سر، هزار میکاش این هیولا، از آن  . و کاش

 
ز  ، معلم صدیق و شیفته، پژوهش : دانا  رئیس فریت 

 
نویس کودکان و شناسی آموزش، داستانگر آموزش و جامعهدرباره صمد بهرنگ

 کودکان و نوجوانان محروم جامعه، کتاب و مقال
 

ه بسیار نوشته بزرگسالان، و در یک کلام کاوشگر دردهای اجتماعی، از راه کاوش در زندکی
آوری ادبیات عامیانه، ادبیات شده است. آثار او مشتمل بر تحلیل و نقد آموزش کشور، داستان کودک، داستان بزرگسال، شعر، جمع

ها و آثار روحی و اجتماعی آن کاوش کرده و چت   نوشته است. تر در زمینه فقر و محرومیت بچهکلاسیک و خاص، و جز آن است. او بیش
حیات و فعالیت علمی و ادن  و آموزسیر او تا زمان مرگ مشکوکش، او در میان روشنفکران به ویژه روشنفکران رادیکال بسیار  از زمان

ی باز کرد. او جدا محبوب بود و جایگاه ا ام برانگت  
یک منتقد اجتماعی و سیاسی نظام سلطه فقرزا بود و پس از مرگش به طرز روزافزون   حتر

 .توجه قرار گرفت آثارش مورد علاقه و 
 

 تاری    خ تولد و تاری    خ مرگ ندارد. برای او نمی ی: ساعد غلامحسی   
 

ح احوال و تراجم ترتیب داد. مرگ او آنقدر صمد بهرنگ شود سرر
 
 

 باورنکردن  است که زندکی
 

شباهت به یک افسانه نبود. یک معلم بود. اش همیشه آن چنان آمیخته با هیجان بود که ن  اش بود. و زندکی
های سال اش سالر چه تبعیدی روستاها، ولی عاشق روستاها. توی دهات بی   او و دهانر جماعت هیچ فرقر نبود. او با آن کت مشگاگ

 …شناختندرفت. همه او را میها بود. پای پیاده از دهی به دهی دیگر میتوی جاده



 
 

احت، در کتابفروسیر  او تمام مدت در حال یاد گرفیر  و یاد دادن… اش بودشاهکار او، زندکی کرد ها کمی   میبود. در ساعات فراغت و استر
ی یک کتابفروسیر پرت، خیلی جدی می ایستاد و بحث میتا جوانان  را که برای خرید کتاب می  کرد و آیند، راهنمانی کند. گاه جلوی مشتر

ها را نگاه میمومی میهای عخانهکرد که کتاب دیگری انتخاب کند. در کتابزد و او را قانع میچانه می کرد و بعد سر بحث باز گشت و مت  
 …شدمی
 

ف علی  میمن خودم را لایق این نمی : درویشیان اسرر
 

ل دانم که بگویند جای صمد زندکی  که خت  فوت صمد را شنیدم، در مت  
کنم؛ زمان 

وع به نوشیر  کردم، برد. تنها میمیزدم. خوابم نشب در راهرو قدم میبودم و تا ساعت دو نیمه خواستم ذهنم را آرام کنم و تا زمان  که سرر
 را آن زمان نوشتم. « صمد جاودانه شد»این آرامش را نیافتم. 

 
  معصوم اکت  

 
اث صمد در حیطه ادبیات کودک صحبت کنم، باید بگویم او : چلچراغ مجله با  مصاحبه در  بیگ اگر بخواهم در مورد مت 

سر های ادبیات کودک یکایسیر در این ادبیات است که به کارگران و محرومان  توجه دارد که در همان زمان توسط دیگر نحلهنماینده گر 
 نظر من اگر صمد الان زنده بود، تمرکزش برای مثال روی کودکان کار و خیابان بود. شدند و بهنادیده انگاشته می

 
 و نوجوان ايران دانسته شده است.  سال سن داشت پدر ادبيات كودك 29هنگام مرگ تنها صمد كه در توان تاکید کرد که در پایان می

 در شیوه آموزسیر و مضمون قصه
 

اض به حاکمهای خود تلاش میصمد بهرنگ آموزانش پرورش دهد. را در دانش یت وقتکرد روح اعتر
 حساس شد. تهدیدها آدر این دوران ساواک به برحی  از فعالیت

 
 خود مورد توبیخ های بهرنگ

 
غاز شد و چندین بار در طول دوران زندکی

 و جریمه و حنر تبعید قرار گرفت. 
كه برادرش   به نام حمزه فلاحنر  بود  یبوده فردوی تنها كسیی كه به هنگام مرگ با  . مرگ صمد، حرف و حديث فراوان است رابطهدر 

 
 

  ننامیدهعنوان دوست برادرش او را به اسد بهرنگ
 

به دعوت  47كه در تابستان گويد كه صمد بعد از ايندر اين مورد می است. اسد بهرنگ
ط تحويل تمام عيار كتابش نی  ارائه كتاب الفبا یاحمد براجلال آل كه نوشته بود به تهران رفت، در برابر پيشنهاد دريافت پول به سرر

يز بازگشت و ب   7 وزارتخانه يادداشنر  یهایيگت  دنبال پهمقاومت كرد و سرخورده و نااميد به تت 
 

نوشت و فرستاد با اين اميد كه  برکی
وها دست از سرش بردارند ولی موفق شد كه پيش از مرگ، دست نوشته كتاب الفبا را به  ویبه دنبال او آمدند و او را بردند.  دولنر  ینت 

 چاپ شده بود، به محمدعلی از آن به فارسی كه قسمنر   ربايجان را ذآ یهاافسانه ترکی یهاو دست نوشته دوست همرزمش كاظم سعادنر 
  فرزانه بسپارد. 

شهريور از آب گرفته و در گورستان  12شام گواليك غرق و جسدش را در  یدر رود ارس در ساحل روستا 1347سرانجام در نهم شهريور 
يز به  دند. به قول شاعره نامدار اماميه تت  هم از  یآيد و روز به دنيا می نی به هر حال اسمیی دارد و در جا ، فروغ فرخزاد هر آدمیخاك ستر

 نیست. مهم  ،كه اسمش چيست و كجا به دنيا آمدهاين . رود میدنيا 
آن را يك قتل  نوعیبوده و هركس به غلامرضا تخنر  نظت   یسخن از شباهت مرگش با مرگ مرموز افرادصمد پس از مرگ  به امروز تا 

 سازمان
 

 . و..  اند صمد در شناكردن دانسته از عدم توانانی  و ناسیر  اتفاقر  يافته يا مرکی
ها ساخت فیلم شد و تا سال ، به کشورهای مختلف سفر کرد، دستمایهفراموش نشد اش هم ماهی سیاه کوچولو، بعد از مرگ نویسنده

 انه برد. هانس کریستی   اندرسن را به خ های مختلف  گرفت. فرشید مثقالی، تصویرگر اثر هم جایزهبعد، جایزه
هادی ، این توصیف«ما ماهی سیاه کوچولو هستیمهمه» ، مادر ادبیات کودک، از اثر ماندگار آقای نویسنده است؛ در سال توران مت 

ین اثر خارحی  در انگلستان شد. که ماهی سیاه سال، بعد از این1394   ها بعد از مرگ خالقش، بهتر
د. به همی    شهرت صمد باعث نشد که او از مردم عادی فاصله ی میصمد زمانبگت  ها، کرد؛ با رانندههای زیادی را با اقشار مختلف ستر

یز می خانهمردم روستا و عابرهای غریبه. او در هر فرصنر به قهوه یز میخران در بازار تت   گویان تت 
نشست. رفت و پای صحبت طت 

بان بزرگان  چون عمران صلاحی و غلامحسی   خانهقهوه  ساعدی هم بود.  ای که مت  
 می امروزه در دنیانی 

 
ریزی و کالانی برای خرید و فروش و کسب سود برنامه از آن سرمایه را  همه چت    داریسیستم سرمایهکه   کنیمزندکی

یت چهولینر در قبال آنئترین تعهد یا مساست بدون این که کوچک کرده ، بپذیرد. در دنیانی که گرفتار شدیدترین شود مرتکب می علیه بشر
 های طبقانر تاری    خ بشر شکاف

 
مندان هستند که هم ، گروهیهستیم اما باز هم هنوز مانند صمد بهرنگ خود را  چناناز نویسندگان و هت 

 طبقه فرودست جامعه و استثمارشدگان می
 

کم کوبند درست در روزگاری که  می داریبر طبل مرگ طبقه سرمایه دانند کارگران فرهنگ
مندان  که خود را در طبقه سرمایه  فلاکتدار مینیستند نویسندگان و هت 

 
بار و دردناک بییند و اهمینر به استثمار انسان از انسان و زندکی

 دنیانی اگر ادبیات واکنسیر مناسب در حمایت دهند. کودکان کار و خیابان نمی
 چندان باشد  نداشتهدیدگان مو ستتوده مردم  از  در چنی  

  ارزسیر ندارد. 
میان  کشمکشهای او  موضوع اصلی داستان بلکه شود،های صمد تنها به فقر و جهلی که مردم گرفتارش هستند پرداخته نمیدر داستان

کارگران   خالی حنر به سفره، تجاوز  زور و قلدری و  که با   های عمومی جامعه استان ثروتغارتگ شایفادیده و گر و ستمستمفقت  و غن  و 
دهد بلکه مشکلات، نمی و نصیحت درس کند و به کسیپردازی نمییا نظریه باق  فلسفهصمد صرفا  کنند. و محرومان نت   دست درازی می

 بیانافتد اتفاق می هایشصورنر که در داستانبه را لخت و عریان …ها و، جنگ و صلحها ها و شادیغم ،معضلات
 

کند و  می به سادکی



مند نباید اندیشه»کند که عمل می . و..  مارکس هایبه توصیه ای خاص بیان کند و باید حواس را مورد خطاب های عام را جز به شیوههت 
 «. قرار دهد نه قوای شناخت را 

های در نظریه .وجه خاض است از بیان آگاهی اجتماعی ،یالیسم علمیسگذار سو این بنیان ،مارکس کارل  از نظر  نویسندگان آثار و سایر  هت  
کند درست همان کاری که کارگر ثروتمند میرا  خود  یک نویسنده کارگری تولیدی است زیرا او ناسرر »ارزش افزوده مارکس نوشته است: 

 «. دهد دار انجام میتولیدی برای سرمایه
کار عنکبوت ها در گفته است که کار بدترین معماران از کار ماهرانه زنبورها در ساخیر  کندوها و    ،سرمایه ف خود رو مع مارکس در کتاب
ی شکل دهد داند که میتر است چون حنر یک معمار ناسیر و نابلد هم از آغاز میتنیدن تار مهم در پایان هر فراشد کار  خواهد به چه چت  

ای ایده که آغاز به کار کرده باشد وجود داشت و از این رو به نقد به شکلآوریم که در فکر کارگر پیش از آندست میای را بهما نتیجه
ی آفرینشمطرح بود.  شود، انسان نه فقط درشکل موادی طبیعی موجب دگرگون  می» : مارکس تا حدود زیادی آگاهانه است از نظر  هت 

یمی   نیت با سختدهد و این نینر است که او از آن آگاهی دارد هبلکه به نیت خود در آن مواد تحقق می اش در حد یک قانون گت 
بازی »بخش دارد و کار به دلیل همی   نیت آگاهانه جنبه لذت« . کننده شیوه فعالیت انسان است و او باید اراده خود را تابع آن کند تعیی   

وهای جسمی و فکری انسان   . شود محسوب می« نت 
از کار چون سرچشمه لذت دور شود کار جنبه زیبانی  کید شده که هرگاه کارگر ا تمارکس بر این نکته  آثار  در گروندریسه و نت   در بسیاری از 

ی شکل معین  از کار است و باید در این حد نت   مطرح دهد و دیگر نمیاش را از دست میشناسانه تواند هدف در خود باشد پس کار هت 
 .شود
 
 گرامی باد!   یالیسمسو سو  دیباختگان راه آزاصمد و همه جان یاد 

 2022یون   بیست و ششم - 1401تت   پنجمشنبه یک
 

 : 1 ضمیمه
 
 

 :برحی  از آثار صمد بهرنگ
 

 :هاقصه
 1344 -نام ن  

 1345پایت    -ها اولدوز و کلاغ
 1346پایت    -گو اولدوز و عروسک سخن

 1346آذر  -کچل کفتر باز 
 1346آذر  -پشک لبو فروش 
 1346 زمستان -افسانه محبت 

 1347تهران، مرداد  -ه کوچولو ماهی سیا
زن و جوجه طلانی   1347 -اش پت 
 1348بهار  -یک هلو هزار هلو 

 1348بهار  -ساعت در خواب و بیداری  24
 1348بهار  -کوراوغلو و کچل حمزه 

 1342 -تلخون و چند قصه دیگر 
 هاها و آدمها، عروسککلاغ

 هاآه!ما الاغ
 های آذربایجان ترکیافسانه

 
 :هاو مقالهکتاب 

 1344تابستان  -کند و کاو در مسائل تربینر ایران 
 الفبای فارسی برای کودکان آذربایجان

 اهمیت ادبیات کودک
 1348تت   -ها مجموعه مقاله

 
 فولکلور و شعر

 1344اردیبهشت  - 1جلد  -های آذربایجان)ترجمه فارسی( افسانه
 1347تهران، اردیبهشت  - 2جلد  -)ترجمه فارسی( های آذربایجانافسانه



 1345بهار  -ها( ها و چیستان)مثلتاپما جالار، قوشما جالار 
 1342تت   -)مجموعه شعر از چند شاعر( پاره پاره

 هامجموعه مقاله
 دبستان 3و  2های نگاری برای کلاسانشا و نامه

وطه  آذربایجان در جنبش مشر
 

 :هاترجمه
 1344پایت    -عزیز نسی    -ها! ما الاغ

 دفتر اشعار معاصر از چند شاعر فارسی زبان
 1348تت   -هانی از چند نویسنده ترک زبان( )قصهخرابکار 

یاک -کلاغ سیاهه   1348)و چند قصه دیگر برای کودکان( خرداد مامی   سیبت 
 ... 
 

امون که  آثاری از  برحی     صمد  پت 
 

 اند: شده منتشر  بهرنگ
ف د، نوشته علی«صمد جاودانه شد»  رویشیاناسرر
 ، نوشته منوچهر هزارخان  «بین  ماهی سیاه کوچولوجهان»
 نوشته« برادرم صمد»

 
 ی اسد بهرنگ

 ی رضا رهگذر، نوشته«ها و آرای صمد()نگاهی دیگر به قصهصمد آن گونه که بود »
 « صمد را غرق کردند یا کشتند؟»

 
 بهرنگ

 
 مستندی از زندکی

 ... 

 : 2017فوریه  25 0 مطلن  از بهرام رحمان   : 2ضمیمه 
 همی    از  یگ در  که  نوشته خود، خاطرات کتاب  از  بخسیر  در  او  است؛ آموختهمی انگلیسی زبان مدنر  ایخامنه علی به نوروزی مهدی

، فرصت در  ای،خامنه علی به انگلیسی زبان آموزش جلسات   صمد  درباره او  نظر  فراغنر
 

گزاری شود. می جویا  را  بهرنگ  - اطلاعانر  خت 
 : است کرده  نقل چنی    را  کتاب  از  بخش این ،1395 بهمن 7 فارس، امنینر 

احت به «آقا حاج» ایدقیقه ده و  است درس وسط» وی همافر  او، انگلیسی زبان معلم دهد. می اختصاص چای و  استر  از  هوانی  نت 
 : پرسد می و  کند می استفاده فرصت

  صمد  درباره شما  نظر  آقا  حاج -
 

 . بوده کمونیست  گنمی چیه؟ هاشکتاب  و  بهرنگ
 : دهد می پاسخ هم ایخامنه

  آقای -
 

 بود  مسلمون صمد  بچسبونن.  خودشون به الحیلیلطایف به را  مبارزی هر  که  اینه ها چنر  روش خب بود.  مسلمون   آدم بهرنگ
.   معرق   کمونیست  را  صمد  که  اینه شونتلاش ها اون اما   «کی  
 ... 
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